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 چکیده

 یالگار تا هفت سبه ناچ وشد  دیاز شاهزادگان دلاور و پاکدامن شاهنامه است که پس از تولّد او، مادرش ناپد یکی کاووسیپسر ک اوش،یس

از  یورداربا برخ آن گاه پس از هفت سال افتیرستم پرورش  رنظرینزد خاندان زال و ز ،یپدر و محروم از مهر مادر یبدون سرپرست

ر د یشت. فردوسپدر بازگ با فنون رزم و بزم که از جهان پهلوان، آموخته بود به نزد ییو آشنا یراندازیت ،یسوار ،یپهلوان یهامنش

کشته شدن  یاجعهفا منشأ او ر رای. زکندیم یو درخور سرزنش معرفّ یسودابه را منف تیّکه، تنها شخص بردینام م زن صدیشاهنامه، از س

 انریا یمرزها ستم بهربه نبرد با  یهزار سپاه یس یبه فرمانده اب،یسرُخه پسر افراس اوش،یس ظلومانه. پس از شهادت مداندیم اوشیس

مخصوص  زهیرامرز با نفو شد. روبر رانیبا فرامرز پسر دلاور رستم فرمانده سپاه ا رانیبا سپاه ا ییارویور نی. سرخه در نخستشودیروانه م

سب او ا یدر پ درنگیو فرامرز ب زدیگریاز سرداران تُرک از صحنه نبرد م یکی یاریسرُخه به  اام افَکنَدیاو را از اسب فرو م ش،یخو

رخه، آتش ا مشاهده سُ ب دیاه رسکه رستم به لشکرگ نی. پس از ابَردیم انیرانیو با دست بسته به اردوگاه ا کندیو او را گرفتار م تازدیم

سرش را با  اند،هدیا برر اوشیسر س انیببرند و همان گونه که توران ابانیاو را به ب دادپس دستور  دیدر دلش شعله ور گرد یخواه نیک

به  ینعلوم انسا یهاوهشپژ گریپژوهش مانند د نی. ازندیاویبه دار ب یجان او را از پا یب کریپ خنجر و در همان تشت از تن جدا کرده،

کرار برداشت و ت ان سرخهاست که داست دهیرس جهینت نیو به ا رفتهیانجام پذ ،یاو با مراجعه به اسناد و منابع کتابخانه یخیروش تار

ها داستان شتریب یثربخشا یبرا یرستم و سهراب بود و فردوس یاز تراژد یانهیقر اوشیاست همانگونه که داستان فَرود س اوشیداستان س

 را انجام داده تا در حافظه مخاطب نقش ببندد. هایساز نهیقر نیا

 سُرخه، زن اب،یافراس اوش،یرستم، س ،یشاهنامه فردوسهای کلیدی: واژه
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  شاه ترکان که پسندید و به چاهم افکند

شرمی از مظلمه    خون سیاووشش باد ی  

 (152: 1369)حافظ، 

 مقدمّه. 1

شاهنامه یا پهلوان نامه، شناسنامه ملت سرافراز ایران در اعماق اسطوره و تاریخ است که سرافرازی، دلاوری، رزم، بزم، سور و 

 فرهنگی ملت ایران را نشان می دهد.سوگ و دیگر جلوه های اندیشگی و 

گستراند. پرورد و میزاید، میاسطوره به مانند مادری است که حماسه را همچون فرزند می و حماسه، زاییدۀ اسطوره است

اسه یك حماست یعنی همیشه در « ستیزناسازها»سازد در حقیقت یك فرهنگ است و بنیادی که حماسه را می« حماسه»

ر صانتقامجویی و زن، دو عن در حماسه مبالغه و اغراق نقش اساسی دارد. تناقض وجود دارد.یك ، زبان منطق پارادوکس یا به

به همین دلیل است که زنی اگرچه پتیاره  اند.داشتهسیاوش نقشی اساسی  اند. که این دو زمینه در داستانمحرّک در حماسه

 گردد.موجب تراژدی مرگ سیاوش می ،اماّ عاشق

دهد. این کتاب ویری زبان فارسی نشان میصهای تهای انسانی را با ظرفیّتمۀ حکیم فردوسی، حماسۀ ملیّ ایران، اندیشهشاهنا

جانبی دیگر تضادهای درونی  کهاست؛ آنان های ملّت ایران در راه سرافرازی و ارتقاء فرهنگی ارجمند، نمایشگاه آرزوها و آرمان

  در برابر دیدگان خوانندگانش پدیدار می نماید.اعی، آیینی و قومی ایران پیش از اسلام را و بیرونی و شرایط فرهنگی و اجتم

اندوه و شادی پنجاه خاندان  ،پیروزی ،خروش، شکست ،خشم رویدادهای تلخ و شیرین و تجسم شاهنامه داستان منظوم

ای است سیاوش شاهزاده آنهای انگیزترین داستانترین و رقّتبدون تردید داستان سیاوش یکی از جذّابپادشاهی است که 

 .بوده استایزد بانوی باروری و مورد ستایش  پری، آن پریزاد است که مطابق با فرهنگ اساطیری

مادرش که پری )فرشته( است نیز شایستۀ  ص  خابلکه به مناسبت موقعیّت محترم بوده،  یاشاهزادهنه تنها از جانب  او بنابراین 

 باشد. احترام می

هایی برجسته و جایگاهی ارجمند دارند. جوانانی برومند درستکار، در شاهنامه، گروهی از شاهان، شاهزادگان و پهلوانان نقش

گروهی آنان در نقطه مقابل  مانند ایرج، سهراب، سیاوش، اسفندیار و و در نهایت ستم ستیز و دادگستر،دوست میهندلاور و 

کاوس، گشتاسب، توس و ... که فقط در اندیشه جایگاه ه اشرافی قرار دارند مانند کیغت، ستم پیشه و با صبیسطلب، ناشاقدرت

 ،و موقعیّت خویش بودند و برای حفظ آن حتیّ از کشتن عزیزان بیم نداشتند. فردوسی از تضاد آشتی ناپذیر میان این دو گروه

ایرج پاکدل و نیکومنش پس  به خوبی ترسیم کرده است.در شاهنامه و ناپسند هر دو طبقه را  یدهو صفات پسند بودهکاملًا آگاه 

غرور و سرکش با آرزوهای شود، سهراب مگناه به دست برادرانش سلم و تور شهید میاز تقسیم کشور توسط پدرش فریدون، بی

 شود.پدر جوانمرگ می همان پهلوان یعنی سرانجام به دست اماد کنپوشی میاز کشتن رستم چشم بلند

رود و چشم ظاهرش با تیرگز رستم کور به جنگ رستم می شدهتاج و تخت  یاسفندیار که با فریب و ریاکاری پدرش فریفته

اثر عشق سودابه شناسد و سرانجام، سیاوش در شود و ماهیّت پدر را میها چشم دلش بینا میشود و در واپسین نفسمی

رستم بزرگ،  مربی خویششهبانوی ایران که هویّتش برای سیاوش ناشناخته بود. برای پاسداری از شرافت خود و شخصیّت 

 رستم بود یهای مردانهرفتن به میدان نبرد را برتر از کاخ پدر دانسته عازم قتلگاه خود گردید. زیرا منطق، سیاوش همان آموزه

 انی به ننگ ...م: بمیری به نام و ن

های شاهنامه فردوسی، قرینه سازی و الگوبرداری از داستان هاست، فردوسی همواره نکته های ارزنده و قابل تامل یکی از ویژگی

. مثلًا سیمرغ اصلی و نموده استها بازسازی کرده و محتوای اندیشه خود را در تکرار و تذکار بازآفرینی را در برخی داستان

هفت همچنین تقلید سیاوش و سهراب پسر رستم،  پسر الگوبرداری زندگانی فرودیا  شدبه دست اسفندیار کشته سیمرغی که 

های فردوسی به منظور عبرت گرفتن خوانندگان است، کشته شدن سرخه پسر دیگر بازآفرینی ازخان رستم و اسفندیار 

 که این جستار بدان پرداخته است. شاهنامه است سوزجانهای از قرینهدیگر نیز یکی افراسیاب به انتقام خون سیاوش 
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 و حماسه اسطوره. 2

ایست که در زمان اوّلین، زمان شگرف بدایت همه چیز، رخ اسطوره نقل کنندۀ سرگذشتی قدسی و مینوی است، راوی واقعه»

موجودات مافوق طبیعی، پا به کند که چگونه به برکت کارهای نمایان و برجستۀ داده است. به بیانی دیگر اسطوره حکایت می

گوید چگونه چیزی پدید آمده، است، یعنی می« آفرینش»ۀ وجود نهاده است. بنابر این اسطوره همیشه متضمّن یك صعر

اگر چه برخی اسطوره را با افسانه یکی می پندارند اما  (74: 1374)ایلیاده، « موجود شده، و هستی خود را آغاز کرده است.

ها اسطوره یك فرهنگ بسیار غنی و پیچیده و راز و آلود در پهنه حقیقت است که در ناخودآگاه جمعی ملت چنین نیست بلکه

 ریشه دارد.

های شده است. اسطورهمی محسوبسی است که در جوامع ابتدایی بشر اعتقاد تی و مقدّاسطوره بافتی منسجم از روایات سنّ»

 (.3: 1378)شکیبا،  «خلق هستی، خدایان، انسان و خویشکاری ایشان است ۀهایی دربارتحاوی سنّ هر ملت

ایزد »ورتی اسطوره ای پیدا کرد که به نوعی کهن الگوی ایجاد : وحدت بنیادی مرگ و زندگی در اندیشه انسان پیش از تاریخ

استوار بوده است، خدای بارور کننده های مختلف در طول تاریخ گردید. بر اساس این دیدگاه که زمانی باوری ندر تمدّ« نباتی

 (.398:  1378بهار، )« ای است در هنگام بهار دوباره به طبیعت بازمی گردداتی که الزاماً اسطورها پس از سیر تحولّمیرد؛ امّ می

های ن جنگهای طولانی و تقریباً پایان ناپذیر ایران و توران است. دو حادثه آتش ایمحور اساسی حماسۀ ملیّ ایران، جنگ»

خان و مان سوز را دامن زد که یکی کشته شدن ایرج فرزند فریدون و فرمانروای ایران به دست برادرانش سلم و تور و دیگری 

گناه ایران، سیاووش، به ترین پیکارهای ایران و توران شد، کشته شدن شاهزادۀ فرشته خوی و بیکه موجب پدید آمدن بزرگ

 (.223:  1378)محجوب، « چینی و حسد بردن گرسیوَز برادر افراسیاب بودنفرمان افراسیاب و براثر سخ

 در شاهنامه  های داستانویژگی. 3

انسان کهن همواره پیوندی عضوی با مجموعۀ جهان آفرینش داشته است. از این رو تاریخ او و سنوات و سوانح عمرش بر »

شده، و به عبارت دیگر، گاه شماری او منطبق با زمان کیفی بوده است، و میگیری مبنای دگرگونیها و گردشهای کیهانی اندازه

لی که تحت عنوان قُرب و بُعد نسبت به الگوهای ثابت، حق و باطل و خیر و شر صنه زمان کمیّ، و در این مورد نیز همان ا

شده سروکار با حقایق دارد، نه واقعیاّت؛ ر اساطیری شاهنامه ذکر صهایی که برای زمان در عادق است. بنابر این، نسبتصگفتیم 

و شرّ در  بیدادمثلاً اگر طول سلطنت ضحاّک هزار سال گفته شده، نقش این عدد در درجۀ نخست رساندن نسبت استقرار 

بوده است؛ و اگر در هزارۀ سوم نسبتهای عمر شاهان  خیرظرف سه هزارۀ کیهانی است، همچنان که در هزارۀ اوّل غلبه با 

 (. 28:  1372)حمیدیان، « شود، این امر نمادی از آمیزش نیکی و بدی و نبرد اورمزد و اهریمن استهتر میکوتا

 یّت سیاوشصشخ. 4

گونه داستانها قهرمانان معمولاً انتزاعی و نمونۀ افراد سنخ خود هستند اند، و در اینهای سنخی، زادۀ بینش تمثّلیاسوه»

شود. افراد تحت شمول یك سنخ تفاوتی با یکدیگر ندارند یا اگر داشته ات سنخی خارج نمیصآنان از حدود مشخّ هایویژگی

یابد، و یا اگر هم یافت معمولاً از گاه در گذر ایّام و حوادث دگرگونی نمیباشند بسیار کم است. قهرمان یا ایستاست، یعنی هیچ

حدّ وسط و پس دهد. قطبی به قطبی دیگر انتقال می را چه بسا از  صهای یکبارگی و حادّی است که شخنوع دگرگونی

سیاوش نوعی دل آگاهی پیامبرگونه  (.52: همان) «معتدلی همچون آنچه در واقعیت حیات هست کمتر ممکن است تحقق یابد

د شویم و بر منهای آن بهرهکنیم از نعمتگوید تا در این جهان سپنج زندگی میدارد و دل او آینۀ آینده است.او به روشنی می

 مرگ است. همگان  دیگران ببخشیم و ببخشاییم که سرانجام 

 بیااا تااا بااه شااادی دهاایم و خااوریم
 

 گذشاااتن باااود بگاااذریم چاااو گااااه  
 

 (109:  3، ج1379فردوسی، )
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ر طبیعت با اوست. پیشگویی موبدان صگر است. همراهی عناجلوه سیاوش که در روانش تیّصهای قدسی شخاز دیگر جنبه

ت سیاوش، ارتباط او پس از مرگ با این یّصهای قدسی شخاز دیگر جنبه .بر پرآشوب شدن جهان در اثر جنگ با سیاوش مبنی

 هاست.انسانی روحیهجهان و تأثیر روانش بر 

:  1372حمیدیان، )« ت او است.یّصزادگی سیاوش دلالت دارد، جنبۀ قدسی و ملکوتی شخهایی که بر پرییکی دیگر از ویژگی»

407.) 

. در هر دو بیت پرسش او بود« و چهره پری فرّ» که مضمون آن چگونگیشاهنامه آمده  یدو جادر ورت صاین  بهدو پرسش 

چهر پری »رسد که به نظر می»راع دوم، علّت طرح پرسش نهفته است. صمطرح و در م نژادکیکاووس و سودابه، مسألۀ 

و سیمای ظاهری مادر سیاوش و خود او را گواه نژاد آن  چهرهاست. در واقع، کاووس و سودابه هر یك  او نژادگواه بر « داشتن

خواهد که از این راز داند و از سودابه میمیراز دانند. درست به همین دلیل است که سیاوش این مطلب را می فرشتگاناز دو 

 .(102:  1378)مختاریان،  «نگوید سخن با کسی

 مگشااای و باا کااس مگااوی رازتاو ایاان 

 ی و هااااام مهتاااااریانباااااانو ر سااااا

 

 ماارا جااز نهفااتن سااخن، نیساات روی 

 ماان ایاادون گمااانم کااه تااو مااادری

 (299-23/300: 3ج )همان:            

 سیاوش  معنویو  ظاهری هایویژگی. 5

شاهنامه و اساطیر ایرانی بر  ای است کهیّت نرینهصبی مانند سیاوش سخن در میان است. او تنها شخ در شاهنامه از زیبایی

 : مند است و هم از زیبایی درونرهاو هم از زیبایی چهره به زیرا نهندزیبایی او انگشت می

 بساااای برنیامااااد باااار ایاااان روزگااااار

 جاادا گشاات از او کااودکی چااون پااری

 وگاوی پار گفات ،ردجهان گشت از آن خُ

 جهاناااادار نااااامش ساااایاوخش کاااارد

 بااار آن بچاااه آشااافته دیاااد ساااتاره

 

 رم بهاااررنااگ اناادر آمااد بااه خُااکااه  

 ت آزریباااااه چهاااااره بساااااان بُااااا

 کااز آن گونااه نشاایند کااس روی و مااوی

 بااار او چااارخ گردناااده را پخاااش کااارد

 غمای گشات چااون بخات او خفتاه دیااد

 (66-10/69)همان:                          

جهان حماسه و دنیای فرودین، نقل سیاوش هم در شمار ایزدانی است که در اثر این جا به جایی، از جایگاه مینوی خود به »

ی برخوردار است که در میان تمام صآرمانی و دلربایی خا مکان کرده تا به ایفای خویشکاری خود بپردازد. همچنین او از زیبایی

 تواندآفرینان شاهنامه، ممتاز و بی بدلیل است؛ به طوری که همه تا سرحد پرستش او را دوست دارند که این نکته مینقش

 (.94:  1389)فاضلی، « یت سیاوش باشد که آن را از مادر خود به ارث برده استصزادگی شخنشانۀ پری

آهنگ شدن و جا به جایی حماسۀ ملی ایران بر اساس سرگذشت انسان و ستایش پهلوانان استوار شده که دراثر تحول، هم»

 (. 96:  1385)سرکاراتی، « اساطیر کهن در شکل تازۀ خود، انسان جایگزین ایزدان شده است

رویی و فریبندگی زادگی نماد کمال جمال و دلبری است. مادر سیاوش پری و نمونۀ زیبات ادبی فرهنگ ایران، پریدر سنّ»

یف صیفات شاهنامه، همسانی توصانگیزی سیاوش، در تواست؛ سیاوش نیز به سان پری، زیباست. دلربایی، زیبایی و عشق

داند، تأکید کنندۀ آن است او که نژادش را رازی مگو می همسان استبیند، اش، فر پری میو که بر چهرهکاووس دربارۀ مادر ا

 .(97:  1389)فاضلی،  «است زادهپریکه سیاوش 

ی را ایفا صه، نقش اساطیری خاتواند در ارتباط با او به عنوان خدای غلّپرستش است و میشایستۀ ، هزادسیاوش به عنوان پری

آمادگی او و سودابه و بوسیدن سر، پای و چهرۀ دلربای او به وسیلۀ پیران و  ستایش سودابه و پردگیان کاووس از سیاوش»کند. 

اهل توران برای پرستش او، تأکیدی بر این مسأله است. یکی از ویژگی های اساطیری سیاوش، قرار گرفتن در مرکز حوادث 
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او را به مدّت هفت سال شود عاشق او می وار،داشتنی است که سودابه در اوّلین دیدار، دیوانهدوستعشقی است. او چنان زیبا و 

 (. 210:  )همان« ستایدپرستش می عاشقانه و تا سر حدّ

شود. کاووس ، زاده میازدواج کردهس، شاه ایران،وکاوکیبا  آمیزای رازوار که به گونهبانویی پری سیاوش ازچنان که گفته شد 

 پرسد: می شاه در نخستین دیدار خود با آن زن از او 

 نااژاد تااو چیساات ،باادو گفاات خساارو

 

 ؟ساتچهـر پـریکه چهرت همانند  

 (9/56)همان:                              

 : کردفی معرّایرانی از سوی پدر از نژاد فریدون  وتورانی  زگرسیوَنواده زن خود را آن 

 ما کااااه از مااااام خاااااتونی بگفتااااا

 زساااااتم ساااااپهدار گرسیوَنیاااااایَ

 

 ما آفریااااادونی پااااادر ساااااوی ز 

 ساات خرگاااه او مرکااز ،باادان ماارز

 (57-9/58)همان:                        

و از سیاوش می پرسد تو از کادام تباار و ناژادی کاه باا دیگاران تفااوت  کندمیاهمیت پیدا سودابه برای  بعدهاهمین پرسش 

 راز را بر من بگشای...این : داری؟

 ؟نگااویی ماارا تااا نااژاد تااو چیساات

 

 سات پـریچهار  که بر چهار تاو فارّ 

 (9/56)همان:                              

 گوید: خردمندانه پاسخ میاین پرسش را سیاوش و  

 مان چهـرِو دیگر که پرسایدی از ... 

 ماااارا آفریننااااده از فاااارّ خااااویش

 

 ماان بیامیخاات جااان تااو بااا مهاار 

 خاااویش رّبپااارورد و بنشااااند در پَااا

 (297-23/298)همان:                  

 زن در داستان سیاوش . حضور 6

اشاره  ...د چون آناهیتا، میترا وهای متعدّایزدبانوتوان به وجود برای اثبات جایگاه والای زن در عقاید ایرانیان باستان و اوستا می

پوراندخت و آذرمیدخت در دورۀ  اند.عهده داشته رادارۀ بخشی از امور جهان را ب، صبا روش و تدبیری خا یكکرد که هر 

های مختلفی که همچنین با بررسی نقش و موقعیت های زن را به خوبی نشان دادند،تاریخی به پادشاهی رسیدند و شایستگی

 قدر ارزش قائل است که در فضای مردمزن آنستیز نیست بلکه برای زن ،تنها فردوسینه گفتتوان زنان در شاهنامه دارند، می

 دهد.ت رشد و پیشرفت میصفر زن حماسه به سالار

هایی از پتیارگی است ، تنها سودابه دارای نشانهپرداخته ناآنشرح زندگی که فردوسی در شرایط متفاوت به  زند صسیاز میان 

اند. منشیفاتی همچون شرمگینی، زیبایی و خوشصعال دارند، همواره دارای و باقی زنان، اگرچه گاه نقشی منفعل و غیرفّ

 .رندترین کارکرد و وظیفۀ زنان در شاهنامه به دنیا آوردن فرزندان پسر است که در تعیین مسیر حرکت حماسه بسیار مؤثّمهم»

)شکیبی، « زده اندای از سرنوشت اندوهبار او را رقم نوعی گوشهبه یك که هر حضور دارند فعال زن پنجدر داستان سیاوش، 

1387  :5.) 

 مادر سیاوش .1-6

طور ر دارد. گیو و توس، کاووس، بهمؤثّبسیار ا حضوری کمرنگ امّ که نام او در شاهنامه نیست در داستان سیاوشمادر سیاوش  

پرسند و او خود را خویش اند، از نژادش مییابند. آنان که از زیبایی وی به شگفت آمدهمیای در بیشهفاقی این دختر زیبا را اتّ

گیرند داوری میم میصتا آنجا که ت دهدروی میدختر اختلاف آن دست آوردن کند. میان پهلوانان بر سر بهگرسیوز معرفی می

 :آیداحب او برمیصدر اندیشۀ ت ،با دیدن دختر شاه نهایی را به شاه بسپارند. کاووس

 همی خواساتی داد هار ساه باه بااد  روی و مااوی و نااژادکاااین بادو گفاات 
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 یاان کاانم شااایدتبااه مشااکوی زرّ

 

 ساااار ماهرویااااان کاااانم بایاااادت

 (56-9/57، 3: ج1379)فردوسی،    

 :برگزید و بی پروا گفتو از میان بزرگان و پهلوانان، شاه را  نرفتدختر نیز در انتخاب خود به بیراهه 

 چنااین داد پاسااخ کااه دیاادم تااو را

 باات اناادر شبسااتان فرسااتاد شاااه

 

 گشااااان برگزیاااادم تااااو راز گردن 

 بفرماااود تاااا برنشااایند باااه گااااه

 (61-9/62)همان:                     

 نهند. می سیاوشآورد که نامش را گذرد که کودکی زیبا به دنیا میرود و دیری نمیبت زیبارو به حرمسرای کاووس می

سایاوش،  زادنآید؛ گویی رسالت او تنها بار گرفتن از شاه و از اینجا به بعد، دیگر هیچ حرفی از این زن در شاهنامه به میان نمی

باوده و از  «پـری»توان چنین تعبیر کرد که او این ناپدید شدن را میت شاهنامه، بوده است. یّصترین شخسترین و مقدّآرمانی

 اماّ همواره مراقب سیاوش بوده است.  چشم آدمیان پنهان مانده،

 ، نخستین همسر سیاوشجریره.2-6

شود، پیران بارای ل سیاوش است. هنگامی که سیاوش به سرزمین توران پناهنده میپیران ویسه و همسر اوّ بزرگجریره دختر 

 :دهدمی با دختری شایسته را رهایی او از تنهایی، به وی پیشنهاد ازدواج

 :پردازدفی دختر خود جریره میپیران به معرّپس از مقدّماتی 

 یکااای دختاااری هسااات آراساااته

 نخواهااد کساای را کااه آن رای نیساات

 ز خوباااان جریاااره اسااات انبااااز تاااو

 

 چااو ماااه درخشاانده بااا خواسااته 

 جز چهاار شاااهش دلارای نیسااتبااه

 د روز رخشااانده دمسااااز تاااووَبُااا

 (1425-92/1427: 3)همان: ج     

 :دهداف جریره به ازدواج با او رضایت میصشنیدن او سیاوش پس از

 گاار او باشاادم نااازش جااان و تاان

 سااایاوش بااادو گفااات دارم ساااپاس

 

 نخااواهم جااز او کااس ازیاان انجماان 

 ماارا خااود ز فرزنااد، برتاار شااناس

 (1429-1430)همان:                 

فرساتند، در اداماۀ داساتان دیگار آورند و جریره را به خانۀ سایاوش میپیران و همسرش گلشهر زمینۀ این ازدواج را فراهم می

های توس کشته شدن فرود، در نتیجه کج فهمی . پس ازآوردمیبه دنیا را « فرود» هنگامی که پسرشتا  نیستاز جریره خبری 

 :دهدبار به زندگی خود پایان میتای رقّگونهبه درد و داغت خشم و ، جریره از شدّسپهسالار ایران

 رودبیاماااد باااه باااالین فااارخ فَااا

 دو رخ را بااااه روی پساااار برنهاااااد

 

 یکاای دشاانه بااا او چااو آب کبااود 

 رش جااان باادادشااکم بردریااد و بَاا

 (1/310: ج1379)رستگار فسایی:    

 ، همسر دوم سیاوشفرنگیس .3-6

کند. یه میصد سیاسی در توران، ازدواج با او را به سیاوش توصپیران برای پیشبرد مقا کهفرنگیس دختر افراسیاب است  

گونه فرنگیس به همسری دهد. بدینلت تن میصشود، اما سرانجام به این وسیاوش از این پیشنهاد دچار شرم و آزرم می

. او زیبایی، درایت و فرهنگ را با هم در خود جمع دارد و در جانبداری از کندزندگی می با او« گنگ دژ»آید و در سیاوش درمی

، پدر سو خانواده از زنان نمونۀ شاهنامه است. او پس از کشته شدن سیاوش، بدون تر همسرنیکی و عدالت و وفاداری به 

پادشاه  ل این ازدواج فرزندی به نام کیخسروصحاکند. را محکوم می ویگیرد و رفتار اهریمنانۀ ستمگر خود را به باد انتقاد می

 است. آرمانی شاهنامه
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 یمهتاااااار ز خوبااااااان او سیفاااااارنگ
o 

 یو رو یچناااان ماااو یتااایباااه گ یناااینب 
o 

 برتااار اسااات یباااه باااالا ز سااارو ساااه
o 

 باار ساارش افساار اساات هیز مشااك ساا 
o 

 شیهنرهاااااا و داناااااش ز انااااادازه بااااا
o 

 شیخااااارد را پرساااااتار دارد باااااه پااااا 
o 

 واسااااااتر یار بخااااااواه ابیز افراساااااا
o 

 و کاباال کجاساات ریباات بااه کشاامچنااو  
o 

 نگااه کاارد و گفاات  رانیاابااه پ اوشیساا
o 

 نهفاااات دینشااااا زدانیااااکااااه فرمااااان  
o 

 دینخاااواهم رسااا رانیااادگااار مااان باااه ا
o 

 دیااااکاااااووس د یرو ینخااااواهم هماااا 
o 

 (1451-95/1456: 3، ج1379 ،ی)فردوس  
o 

 گلشهر. 4-6

که همواره در پی اجرای دستورات همسر خود است. این زن نقشی بسیار گلشهر همسر خردمند و خردورز پیران ویسه است  

 ویژه یفردوسی از او با احترام بود کهالح سرزمینش صدهد در جهت پیشبرد ممنفعل در داستان دارد، اما کارهایی که انجام می

 :کندیاد می

 کجااااا بااااود کاااادبانوی پهلااااوان

 ش بنهاااااد روی بااااه کاااااخ ساااایاوُ

 ساااز کااارباادو گفاات کااامروز باار 

 

 

 روانساااتوده زنااای باااود روشااان  

 اوی ی آفاارین خوانااد باار فاارّسااب

 بااااه مهمااااانی دختاااار شااااهریار

 (1515-99/1517)همان:             

کند. اولین بااری کاه وی در مسایر زنادگی سایاوش گلشهر همواره برای فراهم آوردن تدارکات همسرگزینی سیاوش تلاش می

 سازد. شود زمانی است که دختر خود جریره را برای همسری شاهزاده آماده میظاهر می

 آراید:عروسانه میسیاوش  ازدواج باکه فرنگیس را برای  زمانیبار دیگر و 

 نوی بشااانید پیغاااام اویچاااو باااا

 زمااین را ببوسااید گلشااهر و گفاات

 هاام امشااب ببایااد شاادن ناازد شاااه

 بیاماااد فااارنگیس چاااون مااااه ناااو

 

 باااه ساااوی فااارنگیس بنهااااد روی 

 که خورشید را گشات ناهیاد جفات

 بیاراسااااتن گاااااه او را بااااه ماااااه

 باااه نزدیاااك آن تااااجور شااااه ناااو

 (1542-3/101/1545)همان: ج     

 سودابه .5-6

و او را سوگلی دربار  باختاش به او دل آرایی و زیباییکه کاووس با شنیدن آوازۀ دل بودیگانه دختر پادشاه هاماوران سودابه، 

کند. او کاووس را شاه جهان که به همسری کاووس درآید، برخلاف عقیدۀ پدر عمل می سودابه برای این» .گرددخود می

توان گمان کرد که سودابه عاشق مرد دلخواه او نبوده است. از این انتخاب میداند و این در حالی است که کاووس هرگز می

 (.1387)شکیبی، « !پادشاهی است نه پادشاه

 سودابه و عشق سیاوش. 7

سودابه، . رستم پس از هفت سال سیاوش را که در رزم و بزم سرآمد همگان شده بود از سیستان به درگاه کاووس بازآورد»

تر از سیاوش نبود، او مظهر کمال رویشد چون در جهان خوب اودر نگاه اوّل شیفتۀ  در واقع نامادری سیاوش همسر کاووس

نماد ثمر ماند زیرا سیاوش آوردن سیاوش بیبه چنگ سودابه برای بانو را نپذیرفت و تمهیدات جسم بود، امّا سیاوش عشق شاه

 .(11:  1386مسکوب، ) «روح نیز بودپاکی 

 خواناااد شیگشااات ساااودابه را پااا یماااغ
o 

 ز کاااااووس بااااا او سااااخن هااااا برانااااد 
o 
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 اساااات باااااتریکااااه از ساااارو بااااالاش ز
o 

 باار ساارش افساار اساات هیز مشااك ساا 
o 

 کمناااد  ساااویباااه باااالا بلناااد و باااه گ
o 

 زباااانش چاااو خنجااار لباااانش چاااو قناااد 
o 

 ساااات آراسااااته، پُاااار نگااااار یبهشاااات
o 

 تاباااان باااه خااارم بهاااار دیچاااو خورشااا 
o 

 کاااه باشاااد مگااار جفااات شااااه دینشاااا
o 

 باااود شااااه را جفااات مااااه  کاااویچاااه ن 
o 

 (1/562: ج1379 ،یی)رستگار فسا  
o 

کند نگار بر تن میای زربفت و خوشآراید، جامهشود. بزمی خوش میسودابه از رفتن سیاوش به شبستان ناامید می هنگامی که

خواند و به بهانۀ عشقی مادرانه، او نشیند و سیاوش را به مجلس خود فرا میمیزرین بر تخت سپس نهد و تاجی زرین بر سر می

زند. سیاوش برای اینکه خود را از این دام اهریمنی رها سازد، پیوند با یکی از او بوسه میچهره گیرد و بر را تنگ در آغوش می

 :داردپذیرد ولی همسر شاه او را از این کار هم بازمیدختران سودابه را می

 نگاااه کااارد ساااودابه خیاااره بماناااد

 کااه گاار او نیامااد بااه فرمااان ماان

 بد و نیاك و هار چااره کانادر جهاان

 بساااازم گااار او سااار بپیچاااد ز مااان

 

 بااه اندیشااه افسااون فااراوان بخوانااد 

 روا دارم ار بگساااالد جااااان ماااان

 کننااااد آشااااکارا و اناااادر نهااااان

 کااانم زو فغاااان بااار سااار انجمااان
 (311-24/314: 3، ج1379)فردوسی، 

ا دهاد. امّانهد و او را از فرجام ناخجستۀ کاار بایم میای دل پرگناه خویش را آشکارا با سیاوش در میان میسرانجام سودابه تمنّ

کشاد، زناد. آتاش انتقاام در دل ساودابه زباناه میسار بااز می ،داری، از خیانت باه پادرسیاوش، در نهایت پارسایی و خویشتن

 :آلوده کنددامن شاهزادۀ جوان را به تهمت خیانتبا نیرنگ خراشد تا ره میزند و چهکنان جامه چاک میشیون

 یااد پاااکباازد دساات و جامااه بدرّ

 برآماااد خاااروش از شبسااااتان اوی

 خروشاااید ساااودابه در پااایش اوی

 چنین گفت کاماد سایاوش باه تخات

 کااه از توساات جااان و دلاام پُاار زمهاار

 ساااایاووش را ساااار ببایااااد بریااااد
 

 چاااکبااه ناااخن دو رخ را هماای کاارد  

 فغااانش بااه ایااوان برآمااد بااه کااوی

 همای ریخاات آب و همای کَنااد مااوی

 برآراساات چنااگ و برآویخاات سااخت

 چهر؟چااه پرهیاازی ازماان تااو ای خااوب

 بنااد بااد را کلیاادد باادین سااان بااوَ
 

 ( 334-339: 25، 3همان: ج)

 گذر سیاوش از آتش. 8

خواند. کاووس میفراسرای خویش ، خروشان و دادخواه، شاه و درباریان را به خلوتدیدمهری سیاوش را سودابه پس از آنکه بی

شود تا با گذر دادن سودابه از خواند و بر آن میجویی فرامیبیند، کارآگاهان را به چارههای سودابه را میسازیحنهصوقتی این 

جویی خواستار گذشتن سیاوش مچنان از سر بدکنشی و انتقامبیازماید ولی سودابه ه« ور  گرم»میان دو کوه آتش، گنهکار را با 

کند؛ از این رو، سودابه برای رهایی از کیفر سنگینی که پیش رو سیاوش از آتش، گناه سودابه را آشکار می رشود. گذاز آتش می

 شمارد. وگو با کاووس، نجات سیاوش را نتیجۀ افسون زال میدارد، در گفت

های متعارفی دانست که در فضای وسیع شاهنامه وجود دارد زیرا او به توان از انواع عشقبه سیاوش را نمی نسبت عشق سودابه

  گیرد تا سیاوش را بدنام کند.بکار میخود را  اهریمنی هایهافتد و تمامی اندیشمیکر انتقام محض مقاومت سیاوش به ف

دهد. به تعبیری دیگر، خدای شر و شیطان وی را به حریم خود راه نمیر سیاووش از آتش می تواند حاکی از این باشد که گذ»

ن شده، بیگانه است. هیچ یك از دو آتش در او کارگر در اسطوره بازنموورت کوهی از آتش صگوهر سیاووش با عشق، که به 

 (.52:  1388)سرّامی، « نیست. او از میترا همین روشنایی را به ارث برده است
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آزمایش ورگرم از جنس زمینیان نبود که آتش او را بسوزاند پی از درون آتش در  ،ده فرشته خوی فرشته زادهدر نتیجه شاهزا

که تهمت ناروا از جانب سودابه پوششی برای پنهان کردن گناه آن زن بوده  گردندمیخارج شد و همگان آگاه  زسربلند و پیرو

 .ی سیاوش بوده استکه با تمامی وجو دلداده و شیفته

 شهادت سیاوش. 9

پذیرد، لح نمیصکاووس پیشنهاد شاه توران را برای  ،های پراکندهها و درگیریسرانجام پس از شکست مذاکرات گروگان»

رار پیران ویسه، در قلمرو حکومت صای انزوا اختیار کند اماّ در حال  عبور از توران به اسیاوش برآن است تا در گوشهبنابراین 

ل این پیوند صکند که حاگیرد سپس با دخترش فرنگیس ازدواج میماند و نخست مورد استقبال افراسیاب قرار میافراسیاب می

سیاوش پس از ساختن گنگ دژ، سرانجام به سعایت گرسیوَز برادر افراسیاب که کینۀ دیرینۀ ایرانیان را در دل  .کیخسرو، است

  (212: 1388)رزمجو، « .شود، مظلومانه کشته میزره ای ناجوانمردانه به دست گرویدارد با توطئه

به سیاوشگرد برده می شود. و آخرین سخن  ریسمان بر گردنبسته و  اندستبا  بودپیامبر مهربانی  ،مسیح شاهنامه که سیاوش

 دعا به درگاه خداوند است که  از تخم او شاهی بیاید که کین او را باز ستاند. « آن شاه بی کین و خاموش»

همچنان که مطابق سرگذشت حضرت خاست طوفانی از گرد تیره بر ،ردجدا می ک از تنسیاوش را که سر گروی زره هنگامی 

 .او برخاست، که این نیز بیانگر الگوگیری داستان سیاوش از ماجراهای حضرت مسیح است به صلیب کشیدنعیسی موقع 

 سااایوَز آن خنجااار آبگاااونز گااار»

 پیاااده همااای باارد ماااویش کشاااان

 بیفکناااد پیااال ژیاااان را باااه خااااک

 یکاای طشاات بنهاااد زریّاان، گااروی

 جدا کرد از سـروِ سـیمین سـرش
 

 زره، بسااااتد از بهاااار  خااااون گااااروی 

 چاااو آماااد بااادان جایگااااه نشاااان

 نااه شاارم آماادش زان سااپهبد نااه باااک

 روی باااه بپیچیاااد چاااون گوسااافندش

 «همی رفت در طشت، خـون از بـرش
 

 (2343-2239 /3ج 152: 1379 ،فردوسی)

باورهای فرهنگی اسطوره، چون سیاوش، پریزاده و فرشته خوی بود هنگام جدا شدن سر از پیکرش ناگهان در مکاانی کاه  بربنا 

 نامند.ی رویید که آن را بر  سیاوشان میگیاه آن محل با وجود ناهمواری و نازاییبود گروی زره خون گلوی سیاوش را ریخته 

 یاهسااا یگااارد یااارها ت، بااابااااد یکااای
o  و ماااااه یدخورشاااا یدبپوشاااا ،برآمااااد 

o 
 یرو یدناااااادرا ند یکاااااادگر یهماااااا

o  یهمااااه باااار گاااارو ینگرفتنااااد نفاااار 
o 

 برآماااد زخاااون یااااهیباااه سااااعت، گ
o   شااات کاااردش نگاااونتبااادانجا کاااه آن 

o 
 نشااااانت نااااون کنماااارا دهاااام  یاااااگ

o 
 یاوشااااانسا  ورا خااااون  یکااااه خااااوان 

o 
 

o   :(2345-2343: 153)همان 
o 

رساتم نخسات رسید، موجب تاأثّر خااطر ایرانیاان باه ویاژه رساتم شاد و کشته شدن سیاوش به ایران زمین  خبرزمانی که »

و او را که موجب آوارگی سیاوش از ایران و مرگ نابهنگامش به اغوای سودابه شاده باود باا اینگوناه  رفت نزد کاووس خشمگین

 (171همان: )«.سخنان، شماتت کرد

ودابه رفت، گیسوانش را گرفته چون گوسفندی بیرون کشید و در برابر دیدگان همسرش، رستم، خشمگین به سراپردۀ س»

 (172 )همان: « س او را با شمشیر به دو نیم کرد.کاوو

دیدند و در بُهت فرورفته بودند همگان رفتار پهلوان بزرگ و پادشاه را می وها بر سینه حبس شده لحظات سختی بود. نفس

سودابه رفته گیسوان شهبانو را  یام برکشید و از کنار تخت کاووس به سرا پردهنیتوفان خشم رستم وزیدن گرفت شمشیر از 

ستم براین باور بود که سودابه عامل گرفت و از پشت پرده حرمسرا به بیرون کشید و با خنجر از میان دو نیمه کرد. چون ر

خونش در خاک توران بر زمین ریخته شده خون سودابه را در پایتخت ایران بر که خاطر  این کشته شدن سیاوش بوده و به



 طالعات علوم انسانیمجله دستاوردهای نوین در م
 1402 خرداد،  61، شماره مششسال 

79 

 

دم  خواهد کشتکاووس که کشته شدن سودابه را دید از بیم آن که رستم او را نیز  .زمین ریخت و این هنوز آغاز راه بود

 و همچنان حیرت زده برجای خویش ایستاده بود. برنیاورد

 تهمااااااتن برفاااااات از باااااار  تخاااااات اوی

 ز پاااارده بااااه گیسااااوش بیاااارون کشااااید

 بااااه خنجاااار بااااه دو ناااایم کااااردش بااااه راه

 بیاماااااد باااااه درگااااااه باااااا ساااااوگ و درد

 همااااه شااااهر ایااااران بااااه ماااااتم شاااادند

 

 سااااااوی خااااااان سااااااودابه بنهاااااااد روی 

 ز تخااااات بااااازرگیش در خاااااون کشاااااید

 شااااااهنجنبیاااااد بااااار جاااااای، کااااااووس 

 پااااار از خاااااون دل و دیاااااده، رخسااااااره زرد

 پااااااز ار درد نزدیااااااك رسااااااتم شاااااادند

 (3/172ج1379)فردوسی،                              

 

 گردد،می شر و میان  خیر نبرد قربانی خود، سرشت خوبی سبب به ایرج مانند نیز او. است شاهنامه پهلوان عزیزترین سیاوش»

 آدمی فرزندان ترینآراسته و ترینگناهبی از یکی خون از گاه به گاه باید بماند، ون: م خشکیدن از خوبی درخت آنکه برای گویی

 هر آن است که به دهند و مهممی دست از را خود جان گناهتن گناهکار و بی هزار هزاران سیاوش، خواهیکین سر بر شود. آبیاری

 .(213:  1388 رزمجو،)« برسد کیفر به گناهکار و بنشیند کرسی بر حق قیمت،

 جایگاه شهید در شاهنامه. 10

یت سیاوش چه در : خون شهید در هر فرهنگی درخت دین را تغذیه و بارور می کند، از این رو مساله شهادت در ارتباط با شخ

شهادت در بعد اساطیری و چه در بعد حماسی، مساله ای محوری و اساسی به نظر می رسد، زیرا با مرگ اوست که اسطوره 

 .بطن فرهنگ ایرانی شکل می گیرد و تا مدت ها پس از این ادامه می یابد

سیاوش، نمونه تکامل یافته انسانی است که در همه ابعاد بشری به رشد و تکامل رسیده است، لذا طبیعی است که منشا و 

الح : ه کسانی است که در راه پیشبرد مآغازگر طیفی از تقدس ها و ارزش های اجتماعی به شمار می آید. او همواره نمایند

جامعه، قربانی کج اندیشی، جهالت و سوء ظن اطرافیان می شوند، به همین دلیل است که از گذر اسطوره به حماسه و حماسه 

 .اندبه تاریخ افراد زیادی جانشین او شده

یافته و ، فرجام کمالشهادتتر است و از این نظر گاه کامل شهیدانگیزتر باشد اجابت نیازهای روحی پیروان ، غمهرچندمرگ»

اکنون که شب هولناک مرگ، سیاوش را به کام کشیده است، کین سیاوش برعهدۀ کیخسرو است . ضروری چنین قهرمانی است

 «فرجام سیاوش آغاز سیاوش است: کند و بدینسانآید و آیین سیاوشانۀ خود را روا میکه چون خورشید تابنده برمی

 .(97:  1386 مسکوب،)
های تاریخی پس از خود است، نوعی تعالی توان شهادت سیاوش را در جامعه ایرانی که به نوعی کهن الگوی شهادتمی»

مرگ سیاوش، شهادت مقدسی است که او را با راستی و . دانست، زیرا مرگ چنین انسانی به مراتب ارزشمند تر از زندگی اوست

او به واسطه فرهمند . شودکند اما با آغوش باز پذیرای آن میند؛ زیرا اگر چه خود مرگ را انتخاب نمییگانگی به اتحاد می رسا

داند تا تن به مرگ نسپارد، خویشکاری کیخسرو در این جهان به انجام نمی رسد، بودن از رازهای نهانی آگاه است و بخوبی می

 (.94: )همان « رساندآغاز خویش را به پایان میبنابراین بدون کمترین اعتراضی به مرگ تن داده و 

برپایۀ بنیادهای . انیرانی بودایرانی و نیمهبدین ترتیب سیاوش هم مانند سهراب، کیفرآمیختگی خود را دید، زیرا او نیز نیمه

ِ  جان ه بود و این آلایشاسطوره، ایران، جاویدان است و انیران میرا، سُهراب، پور دلیر رستم هم، در هنگام مرگ، سهراب  تهمین

 . ایرانی با جسم  تورانی، وی را به کام  مرگ کشانید

ای از رخساره اوست. این کردار، یعنی رستن درخت از خون سیاوش روید که هر برگ آن نگارهیاوش میدرختی از خون س»

 (378: 1392)سرامی،  «شهید شاهنامه، کرداری مابعدالطبیعی است که فردوسی آن را چنین گزارش داده است:
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 بخاااورد اوشیکاااه خاااون سااا یز خااااک
o  ز گااارد یباااه ابااار انااادر آماااد، درختااا 

o 
 باااار باااارگ هااااا، چهاااار او دهیاااانگار

o  مشاااك آماااد از مهااار او یباااو یهمااا 
o 

 یره، نشاااااان بهااااااران باااااد یباااااه د
o  یپرستشاااگه ساااوگ و ساااوگواران باااد 

o 
 (2562-2564: 1379 ،ی)فردوس  

o 
 سوگ سیاوش. 11

خاست و با خود، د شونده است که باید از مرگ برمیسیاوش در حوزه اساطیر، سوگواری برای همین خدای شهیبررسی سوگ 

در ایران سوگواری برای سیاوش نقش آیینی مهمی داشته است. این آیین با . آوردباروری و برکت برای مردم به ارمغان می

مردم چند روز پیش از آغاز سال نو به  در دوران های پیشین» .روزهای قبل از نوروز در این سرزمین ارتباط نزدیکی دارد

آرامگاه ها می رفتند، چراغ می بردند و به گریه و زاری می پرداختند تا ارواح در زنده کردن دوباره طبیعت به آنها کمك کنند. 

مزار مردگان به  این آیین دیرینه، امروز هم در میان ما ایرانیان جریان دارد. چراغ بردن در آرامگاه ها و روشن کردن شمع بر سر

این . گردند و بدین ترتیب مسیر بازگشت آنها روشن خواهد شدهای خود بازمیرسد که ارواح به خانهاین باور اساطیری می

رف در طبیعت را نیز دارا هستند؛ به همین صمساله نشان از آن دارد که ارواح علاوه بر امکان بازگشت دوباره، توانایی دخل و ت

با این  .برای آنها باعث می شد که به یاری بازماندگان خود بشتابند و طبیعت را زنده و سرسبز سازند دلیل اشك ریختن

عود کند و صشد تا دوباره به سوی جهان زندگان یف گریستن بر سیاوش و برپایی مراسم عزاداری برای او سبب میصتو

 (.423:  1378بهار، )« رددبازگشت او در قالب کیخسرو به عنوان نماد عدالت و راستی میسر گ

قدیمی ترین سند تاریخی که از سوگ سیاوش خبر می دهد، تاریخ بخارا در قرن سوم هجری است؛ به نظر مؤلف این کتاب، در 

 :ستاخوانده می شد هنوز باقی « گریستن مغان»نواحی آن بخارا یاد سیاوش و آنچه در 

گویند و از این تاریخ سه هزار « کین سیاوش»مطربان آن سرودها را  اهل بخارا را بر کشتن سیاوش سرودهای عجیب است و»

 (.24:  1351)نرشخی، « سال است

« خون سیاوشان»سیاوش را به ترکستان کشتند به بهشت گنگ که خود ساخته بود و از خون وی گیاهی برست که آن را »

 (.262:  1318)بهار، « گویند

 خواهی سیاوشنبردهای ایران و توران به کین . 12

خبر کشته شدن سیاوش به سیستان رسید مردم دانستند که کاووس در حال سوگواری است. رستم خبر ناگوار مرگ سیاوش 

هوش بر زمین افتاد سیستانیان از درد او جگر خسته شدند. رستم پدر معنوی سیاوش بود بسیار زاری کرد که را شنید بی

خراشید زابلیان یك هفته سوگواری کردند روز هشتم رستم سپاهی تم چهره به ناخن میحاصل عمرش بر بادرفته. زال از این ما

کاووس روانه شد کینه خواه و آشفته حال هنگامی که به گران از زابل و کشمیر و کابل فراهم کرد و به سوی پایتخت کی

ک سوگند یاد کرد که تا انتقام خون سیاوش گاه به یزدان پانزدیکی پایتخت کشور رسید از شدّت درد جامه برتن چاک کرد، آن

 کنم و هرگز با آرام و کام نخواهم بود.را نگیرم هرگز سلاح و ابزار جنگی را از خود دور نمی

رستم از گرد راه رسیده، خشمگین و داغدار، خود را به کنار تخت پادشاه رسانید بدون احترام و دلجویی، فریاد زد ای پادشاه 

ی این پیوند شوم و های ناپسند را که از مهر سودابه پراکنده بودی اکنون به ثمر نشست و نتیجهلاف و منشبدکردارانه و اخت

های سودابه کشته شدن سیاوش عزیز بود اکنون تاج پادشاهی را به باد فنا دادی و سودابه نیز باید تاوان بپردازد دسیسه

 وجب زیانی بزرگ به ایرانیان گردید.های پست تو و شهبانو مارزش و آرزویهای بیاندیشه

 پاااااس آگااااااهی آماااااد ساااااوی نیماااااروز

 کاااااه از شاااااهر ایاااااران برآماااااد خاااااروش

 پراگناااااااد کااااااااووس بریاااااااال خااااااااک

 باااااه نزدیاااااك ساااااالار گیتااااای فاااااروز 

 هماااای خاااااک تیااااره برآمااااد بااااه جااااوش

 هماااااه جاماااااۀ خساااااروی کااااارد چااااااک
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 تهمااااتن چااااو بشاااانید زو رفاااات هااااوش

 بااااااه چنگااااااال رخساااااااره بشااااااخود زال

 چااااو یااااك هفتااااه بااااا سااااوگ بااااود و دژم

 ساااااااپاهی فاااااااراوان بااااااار  پیلااااااااتن

 بااااااه درگاااااااه کاااااااووس بنهاااااااد روی

 رساااااید چاااااو نزدیکااااای شاااااهر  ایاااااران

 بااااااه دادار دارنااااااده سااااااوگند خااااااورد
 

 ز زاباااااال بااااااه زاری برآمااااااد خااااااروش

 همااای ریخااات خااااک از بااار شااااخ و یاااال

 بااااااه هشااااااتم برآمااااااد ز شاااااایپور دم

 ز کشاااااامیر و کاباااااال شاااااادند انجماااااان

 دو دیاااااده پااااار از آب و دل کیناااااه جاااااوی

 پهلاااااااوی بردریااااااادهماااااااه جاماااااااۀ 

 کااااه هرگااااز تاااانم باااای ساااالیح نباااارد
 

 (3/170ج1379)فردوسی،                                 

تو پادشاه کشوری بزرگ بودی اماّ فرمانروای اصلی  رستم که داغدار سیاوش بود خشمگین و بدون رعایت جایگاه پادشاه گفت:

گناه کشته شهسوار بی نآن جوا های این زن کشته شد.وایینارها و همسرت سودابه بود. سیاوش به خاطر سخن چینی و دروغ

 برخاک گزند افتاد ،های یك زن بیگانه چون سروی بلنددسیسه جوان بالا بلند بی همتا باشد، دریغ است که دست پرورده من 

 .و گناه این برعهده تو است

از مرگ نابهنگام  تمچهره رستم نگاه کرد اشك خونین رسکاووس شاه که در سکوتی تلخ میان مرگ و زندگی قرار گرفته بود به 

 ریخت.سیاوش از چشمانش جاری بود هیچ پاسخی نداد و همچنان از فراق فرزندش اشك می

 چااااو آمااااد بااااه نزدیااااك کاااااووس کاااای

 بااااادو گفااااات خاااااوی باااااد ای شاااااهریار

 تاااااااو را مهااااااار ساااااااودابه و بااااااادخوی

 کناااااااون آشاااااااکارا ببینااااااای همااااااای

 از اندیشااااااۀ خُاااااارد و شاااااااه سااااااترگ

 بااااااوَد مهتاااااار  انجماااااان کساااااای کااااااو

 سااااایاوش بگفتاااااار زن شاااااد باااااه بااااااد

 دریاااااااغ آن بااااااار و بااااااارز و باااااااالای او

 دریاااااااغ آن گاااااااو ناااااااامبرده ساااااااوار
 

 ساااارش بااااود پرخاااااک و پاااار خاااااک پاااای 

 پراگنااااادی و تخمااااات آماااااد باااااه باااااار

 ز ساااااار برگرفاااااات افساااااار خسااااااروی

 کااااه باااار مااااو  دریااااا نشااااینی هماااای

 بیاماااااد باااااه ماااااا بااااار زیاااااانی بااااازرگ

 کفااااااااان بهتااااااااار او را ز فرماااااااااان زن

 زنااااای کاااااو ز ماااااادر نااااازادخجساااااته 

 رکیاااااااااب و خااااااااام خسااااااااارو آرای او

 کاااااه چاااااون او نبیناااااد دگااااار روزگاااااار
 

 (3/171ج1379)فردوسی،                                  

 نگاااااه کااااارد کااااااووس بااااار چهااااار او

 ناااااداد ایاااااچ پاساااااخ مااااار او را ز شااااارم
 

 بدیااااااد اشااااااك خااااااونین و آن مهاااااار او 

 فاااااارو ریخاااااات از دیاااااادگان آب گاااااارم
 

 باااا آب چشااامچاااو یاااك هفتاااه باااا ساااوگ و 

 بااااه هشااااتم باااازد نااااای رویااااین و کااااوس

 چاااو فرهااااد و شااایدوش و گااارگین و گیاااو

 فریبااااااارز  کااااااااووس درنّاااااااده شااااااایر

 فرامااااارز رساااااتم کاااااه بُاااااد پااااایش رو

 باااه گاااردان چناااین گفااات رساااتم کاااه مااان

 کاااه انااادر جهاااان چاااون سااایاوش سااااوار

 چناااااین کاااااار یکسااااار مداریاااااد خااااارد

 

 بااااه درگاااااه بنشساااات پاااار درد و خشاااام 

 طاااااوسبیاماااااد باااااه درگااااااه گاااااودرز و 

 چاااااو بهااااارام و رهّاااااام و شااااااپور نیاااااو

 گاااااارازه کااااااه بااااااود اژدهااااااای دلیاااااار

 نگهبااااااان  هاااااار ماااااارز و سااااااالار نااااااو

 بااااارین کیناااااه دادم دل و جاااااان و تااااان

 نبناااااادد کماااااار نیااااااز یااااااك ناماااااادار

 چنااااین کینااااه را خاااارد نتااااوان شاااامرد

 (3/172ج1379)فردوسی،                              
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پایتخت سوگواری کرد سپس در هشتمین روز دستور در بود یك هفته با ایرانیان رستم پس از کشتن سودابه که از نظر او شوم 

و دیگر پهلوانان نامدار ایران چون فریبرز پسر شاه و فرامرز رگین، گیداد شیپور آماده باش زدند گودرز، توس، فرهاد، شیدوش، گ

. رستم با داغی همه جای کشور در پایتخت گ ردآمد از فرزند رشید رستم همگان به پیشگاه اَبّر پهلوان آمدند و به فرمان او سپاه

آلایش بود و دیگر همتای او به ه تاز و پاک و بیدانید سیاوش یکوانان گفت همه میکه بر دل و بغضی که در گلو داشت به پهل

ری بسیار بزرگ است خواهی او از تورانیان جسم و دل و جان خود را فدا خواهم کرد. این کاجهان نخواهد آمد. من برای کین

همه باید انتقام خون سیاوش را از نیای او افراسیاب ستمگر بگیرید آنگاه که فرامرز فرماندهی سپاه را برعهده داشت لشکر با 

 رستم پیمان بستند که تا پایان در خدمت او باشند.

قرار داد که هرگز ترس به دل راه ندهید در رستم همچنان از درد و داغ سیاوش خشمناک و ناآرام بود. سپاهیان را مورد خطاب 

این راه مصممّ و با اراده حرکت کنید خون لشکر افراسیاب را چون رود بر زمین جاری کنید. به خداوند گیتی فروز که تا نفس 

 ی زرهم که آن تشت را که گروکنانتقام خون سیاوش خواهم بود. سوگند یاد می یدارم و تا در گیتی زنده هستم در پ

 مالم شاید بوی خون سیاوش به من آرامش بخشد.سیاوش را در آن بریده ابتدا بر چشم می سرناجوانمردانه 

 فریاد انتقام سردادند. و پیمان شدند فرماندهان سپاه و پهلوانان دلاور که این عزم جزم رستم را شنیدند همه با او هم

فریاد لشکر به آسمان رسید. تمامی همرزمان رستم تصمیم گرفتند که تقاص خون سیاوش را از افراسیاب بگیرند پهلوانان از 

ای پولادین در حالی که رخش کاویانی پیشاپیش آنان در حرکت بود به منظور نبردی ارادهبا مهر سیاوش و خشم رستم، 

سیاه  پیشیپیشرا که بسیار مهارت داشتند  زنان کابلیرستم شمشیر  یش تاختند.خونین مرزهای توران را نشانه گرفتند و به پ

 گسیل کرد.

 ز دلهاااااا هماااااه تااااارس بیااااارون کنیاااااد

 بااااه یاااازدان کااااه تااااا در جهااااان زنااااده ام

 باااااران تشااااات زریّااااان کجاااااا خاااااون اوی

 بمالیاااااد خاااااواهم همااااای روی و چشااااام

 بااااه درگاااااه هاااار پهلااااوانی کااااه بااااود

 هماااااااه برگرفتناااااااد باااااااا او خاااااااروش

 ز کاااااین افراسااااایابجهاااااان پُااااار شاااااد ا

 سااااتاره بااااه جنااااگ اناااادر آمااااد نخساااات

 ببساااااااتند گُاااااااردان ایاااااااران میاااااااان

 گااااازین کااااارد پاااااس رساااااتم زابلااااای

 

 زمااااین را ز خاااااون رود جیحاااااون کنیاااااد 

 بااااااه کااااااین ساااااایاوش دل آگنااااااده ام

 فااااارو ریخااااات ناکاااااار دیاااااده گاااااروی

 مگااار بااار دلااام کااام شاااود درد و خشااام

 چااااااو زان گونااااااه آواز رسااااااتم شاااااانود

 تاااو گفتااای کاااه میااادان برآماااد باااه جاااوش

 باااه دریاااا تاااو گفتااای باااه جاااوش آماااد آب

 زماااین و زماااان دسااات خاااون را بشسااات

 باااااه پااااایش انااااادرون اختااااار کاویاااااان

 ز گاااااااااردان شمشااااااااایرزن کاااااااااابلی

 (3/173ج1379)فردوسی،                             

مرزهای توران به فرمان رستم دوازده هزار نفر سپاهیان ایران به فرماندهی فرامرز پسر رستم که پیشاپیش لشکر بود به جانب 

کرد که از گنج و حرکت کرد. به اولین شهر در مرز توران رسیدند در این منطقه که سپیجاب نام داشت ورازاد فرمانروایی می

ثروت و سپاه و گنیجنه فراوان برخوردار بود. ورازاد از قلب لشکر خود به مرکز فرماندهی سپاه ایران آمده از فرامرز که پیشرو 

 نام بدست من کشته نشوی.ای؟ نام خود را بر من آشکار کن که بیی و به چه کاری به این سرزمین آمدهبود پرسید کیست

 ز ایااااااااااران و از بیشااااااااااۀ نااااااااااارون

 ساااااااپه را فرامااااااارز بُاااااااد پااااااایش رو

 هماااای رفاااات تااااا ماااارز تااااوران رسااااید

 دران مااااااارز شااااااااه ساااااااپیجاب باااااااود

 ورازاد بُااااااااااد نااااااااااام آن پهلااااااااااوان

 ساااااپه باااااود شمشااااایرزن سااااای هااااازار

 ده و دو هاااااااازار از یاااااااالان انجماااااااان 

 گااااو بااااود و سااااالار نااااو کااااه فرزنااااد

 ز دشاااامن کساااای را بااااه ره باااار ندیااااد

 کااااه بااااا لشااااکر و گاااانج و بااااا آب بااااود

 دلیاااااار و سااااااپه تاااااااز و روشاااااان روان

 همااااااااه رزم جااااااااوی از در کااااااااارزار
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 لشاااااااااکر برفاااااااااتورازاد از قلاااااااااب 

 بپرسااااید و گفتاااانش چااااه مااااردی؟ بگااااوی

 نیایااااد کااااه باااای نااااام باااار دساااات ماااان 

 فراماااااارز گفاااااات ای گااااااو  شااااااوربخت

 

 بیامااااااد بااااااه ناااااازد فراماااااارز تفاااااات

 چاااارا کااااردۀ سااااوی ایاااان ماااارز روی؟

 روانااااااات برآیاااااااد ز تاریاااااااك تااااااان

 ماااااانم بااااااار آن خسااااااروانی درخاااااات

 (3/174ج1379)فردوسی،                             

 نوای تیره بخت من فرزند آن یل تاج بخش و میوه آن درخت همایونفرامرز از این سخن تحقیرآمیز برآشفته شد و گفت ای بی

میرد. من هرگز نام خود را به تو دیوزاده لرزد و فیل جنگی از خشم او میرستم دستانم. که شیر از شنیدن نامش برخورد می

 نخواهم گفت.

وگوی خصمانه ورازاد و فرامرز در حالی که دو سپاه با آرایش جنگی منتظر فرمان فرماندهان بودند فرامرز با پس از گفت

، برای خواه و پرخاشجویپیکر و دلاور با سپاهی انبوه درپی ما روان است کینه پیل رستم پهلوان آمیز گفت:سخنانی نکوهش

ارزش را به خاک و خون گرفتن انتقام خون سیاوش کمر همّت بسته و چون شیر ژیان در حرکت است. بزودی این سرزمین بی

آویختند. فرامرز در اولین دو سپاه درهمآنگاه رمان حمله داد کشد. ورازاد از فرصت استفاده کرد که تا رستم از راه نرسیده فمی

 ور شد.حمله هزار نفر از لشکر ورازاد را کشت سپس نیزه بدست به سوی ورازاد حمله

 گااااو  پیلااااتن بااااا سااااپاه از پااااس اساااات

 بااااه کااااین ساااایاوش کماااار باااار میااااان

 بااااااارآرد ازیااااااان مااااااارز بااااااای ارز دود

 ورازاد بشااااااااااااااانید گفتاااااااااااااااار او

 دهیااااادباااااه لشاااااکر بفرماااااود کانااااادر 

 چاااااااو آواز کاااااااوس آماااااااد و کرنّاااااااای

 بااااه یااااك حملااااه اناااادر ز گااااردان هاااازار

 همااااای شاااااد فرامااااارز نیااااازه بدسااااات

 برانگیخاااااااات از جااااااااای شاااااااابرنگ را

 

 کااه اناادر جهااان کینااه خااواه او بااس اساات 

 ببسااااات و بیاماااااد چاااااو شااااایر ژیاااااان

 هاااااااوا گااااااارد او را نیاااااااارد بساااااااود

 هماااااای خااااااوار دانساااااات پیگااااااار او

 کمااااان هااااا سراساااار باااازه باااار نهیااااد

 برآمااااااااد ز جااااااااایفراماااااااارز را دل 

 بیفگنااااااااد و برگشاااااااات از کااااااااارزار

 ورازاد را راه یااااااااااااازدان ببسااااااااااااات

 بیفشااااارد بااااار نیااااازه بااااار چناااااگ را

 (3/175ج1379)فردوسی،                            

فرامرز با نیزه خود کمربند وُرازاد را نشانه گرفت و او را همچون مگس از روی زین بر زمین افکند و به یاد سیاوش سرش را از 

جدا کرد. سپس پیامی به رستم فرستاد که در مسیر حرکت ورازاد پادشاه سپیجاب راه بر سپاه بست و من به کین سیاوش تن 

 .ش را بریدم و کشورش را ویران کردمسر

هایی به نزد افراسیاب شتافتند و خبر دادند که رستم دستان با سپاهی بزرگ به خونخواهی سیاوش در حال از جانب دیگر پیك

 .می باشداست و ورازاد را تباه کرده و عازم پایتخت  به مرزهای توران ویپیشر

 افراسیاب با شنیدن این خبر ناگوار از کردارهای پیشین پشیمان شد و ...

 یکااااااای نیااااااازه زد بااااااار کمربناااااااد او

 چنااااااان برگاااااارفتش ز زیاااااان خاااااادنگ

 بیفگناااااد بااااار خااااااک و آماااااد فااااارود

 سااااااار ناااااااامور دور کااااااارد از تااااااانش

 یکاااااای نامااااااه بنوشاااااات ناااااازد پاااااادر

 کاااه چاااون بااار گشاااادم در کاااین و جناااگ

 باااااه کاااااین سااااایاوش بریااااادم سااااارش

 کاااااااه بگسااااااات زیااااااار زره بناااااااد او 

ه دارد باااه چناااگ  کاااه گفتااای یکااای پشاااّ

 ساااااااااااایاوش را داد چناااااااااااادی درود

 پاااااار از خااااااون بیااااااالود پیااااااراهنش

 ز کاااااااااااااااار ورازاد پرخاشاااااااااااااااخر

 ورا برگااااااااارفتم ز زیااااااااان پلناااااااااگ

 برافااااااااروختم آتااااااااش از کشااااااااورش
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 چاااااو بشااااانید افراسااااایاب ایااااان ساااااخن

 

 کردارهااااااای کهاااااانغماااااای شااااااد ز 

 (3/176ج1379)فردوسی،                             

ها را گشود زر و سیم میان لشکریان پخش کرد سپس دستور داد طبل افراسیاب دستور داد لشکریان آماده کارزار شوند در گنج

های فراخ راه گشود. پسر جوان خود سُرخه را فراخوانده جنگ نواختند. سپاه از میان شهر و کوه و دره به جانب دشترا 

ها گفت و سفارش کرد سخن رستمها و رزمندگی و تجربیاّت جنگی هزار نفری را بدو سپرد و از دلاوریفرماندهی سپاه سی

 ا هماورد تو همان رستم زال است.جان خود را از گزند رستم پاسداری کن زیرا تنه

 چاااااو لشاااااکر سراسااااار شاااااد آراساااااته

 باااااازد کااااااوس رویااااااین و هناااااادی درای

 سااااااپهدار از گنااااااگ بیاااااارون کشااااااید

رخهفرساااتاد و ماااار   را پاااایش خوانااااد ســـُ

 بااااادو گفااااات شمشااااایر زن سااااای هااااازار

 نگاااااااه دار جاااااااان از باااااااد پاااااااور زال

 تاااااااو فرزنااااااادی و نیکخاااااااواه منااااااای

 کنااااون پاااایش رو باااااش و بیاااادار باااااش

 

 شااااااد خواسااااااته بریشااااااان پراگنااااااده 

 سااااااااواران سااااااااوی رزم کردنااااااااد رای

 سااااپه را زتنگاااای بااااه هااااامون کشااااید

ــــــتمز   باااااای داسااااااتانها برانااااااد رس

 بباااااااااار ناماااااااااادار ازدر  کااااااااااارزار

 باااه رزمااات نباشاااد جاااز او کاااس هماااال

 ساااااااتون ساااااااپاهی و مااااااااه منااااااای

 سااااااپه را ز دشاااااامن نگهاااااادار باااااااش

 (3/177ج1379)فردوسی،                             

های هموار پیش و سپاه افراسیاب را به جانب دشت را برافراشت های پدر، پرچم توراننان و سفارشسُرخه پس از شنیدن سخ

درنگ خود را به فرامرز رسانید، بُرد. کارآگاهان و پیشروان سپاه ایران گرد سپاهی را از طرف مقابل مشاهده کردند که بی

ور شدند فرمان آماده باش داد ایرانیان به جانب تورانیان حمله ،رگزارش دادند که سپاهی در راه است. فرامرز به عنوان سپهسالا

 از گرد سمُ اسبان و ازدحام سپاهیان زمین و آسمان تیره گشت.

رخه بیاااارون کشااااید  ز پاااایش پاااادر سااااُ

 طلایااااه چااااو گاااارد سااااپه دیااااد تفاااات

 از ایااااااران سااااااپه بااااااردش آوای کااااااوس

 ار دیاااادکااااچااااو ساااارخه بااااران گونااااه پی

 شااااااات قلاااااااب ساااااااپاهافرامااااااارز بگذ

 نیاااااازه زد همچااااااو آذرگشاااااا یکاااااای 

 یااااااااری او آمدناااااااده ز ترکاااااااان بااااااا

 

 درفااااش و سااااپه را بااااه هااااامون کشااااید 

 بپیچیااااااد و سااااااوی فراماااااارز رفاااااات

 ز گااااارد ساااااپه شاااااد هاااااوا آبناااااوس

 درفاااااااش فرامااااااارز ساااااااالار دیاااااااد

 بااار  سااارخه باااا نیااازه شاااد کیناااه خاااواه

 ردش ساااااوی یاااااال اسااااا بُاااااز کوهاااااه ب 

 پاااااار از جنااااااگ و پرخاشااااااجو آمدنااااااد

 (3/178ج1379)فردوسی،                              

هنگامی که سُرخه پرچم فرامرز را دید و آرایش جنگی سپاه ایران را مشاهده کرد به لشکر هشدار داد. فرامرز نیزه در دست و 

ای مانند برق جهنده برپیکر سُرخه زد و او را از اسب زیر افکند. لشکریان کین سیاوش در دل به طرف سُرخه پیش راند. نیزه

در این هنگام سُرخه دانست خود رسید نیزه فرامرز شکسست  یاری سُرخه شتافتند. دو سپاه درگیر شدند جنگ به اوجتُرک به 

 فرامرز او را تعقیب کرد. سرانجام به سُرخه رسید گریختمیدان نبرد  از فرامرز را ندارد. بسیار اندوهگین شد و با نبردکه یارای 

 پیاده به خیمه و خرگاه خود بُرد.سپس کمربندش را گرفته او را بر زمین افکند  و

 از آشاااااااوب ترکاااااااان و از رزم ساااااااخت

 بدانساااااات ساااااارخه کااااااه پایاااااااب اوی

 پاااااس انااااادر فرامااااارز باااااا تیاااااغ تیاااااز

 ساااااااواران ایاااااااران بکاااااااردار دیاااااااو

 فراماااارز چااااون ساااارخه را یافاااات چنااااگ

 فرامااااارز را نیااااازه شاااااد لخااااات لخااااات 

 نااااادارد غمااااای گشااااات و برگاشااااات روی

 هماااااای تاخاااااات و انگیختااااااه رسااااااتخیز

 دمااااااان از پسااااااش برکشاااااایده غریااااااو

 بیازیاااااد زان ساااااان کاااااه یاااااازد پلناااااگ
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 گاااااارفتش کمربنااااااد و از پشاااااات زیاااااان

 ارپیاااااده بااااه پاااایش اناااادر افگنااااد خااااو
 

 باااااارآورد و زد ناگهااااااان باااااار زمااااااین

 لشااااااااکرگه آوردش از کااااااااارزاره باااااااا
 

بُرد پرچم سپاه رستم پیلتن از دور نمایان شد. فرامرز به در این هنگام که فرامرز سُرخه را اسیر کرد و به اردوگاه خودی می

 های نبرد و اسارت سُرخه فرمانده سپاه افراسیاب را به پیشگاه رستم ارائه کرد.رفت گزارشی از صحنهاو پیشواز پدر و سپاه 

جا لبریز از خون دشمن و دشت پُر از پیکرهای پدر رسانید. همه عرضابودی کشورش را به همچنین کشته شدن ورازاد و ن

 ها کرد. ها بخششجان آنان بود. رستم فرامرز و سپاهش را ستود و به شکرانه این پیروزیبی

 جود دارد.تهمتن در ستایش پسرش گفت جای شگفتی نیست که فرامرز جنگجو و دلاور است همواره در دل فولاد آتش و

 درفااااااااش تهماااااااااتن همانگاااااااااه ز راه

 فراماااارز پاااایش پاااادر شااااد چااااو گاااارد

 پااایش انااادرون سااارخه را بساااته دساااتباااه 

 تهمااااااتن باااااارو آفاااااارین کاااااارد نیااااااز

 یکااااااای داساااااااتان زد بااااااارو پیلاااااااتن

 خااااااارد بایااااااااد و گاااااااوهر ناماااااااادار

 فراماااارز نشااااگفت اگاااار ساااارکش اساااات

 

 پدیاااااد آماااااد و گااااارد پیااااال و ساااااپاه 

 باااااااه پیاااااااروزی از روزگاااااااار نبااااااارد

 یاااااااااال پساااااااااتبکااااااااارده ورازاد را 

 باااااه درویاااااش بخشاااااید بسااااایار چیاااااز

 کاااه هااار کاااس کاااه سااار برکشاااد زانجمااان

 هناااااار یااااااار و فاااااارهنگش آموزگاااااااار

 کااااه پاااااولاد را دل پاااار از آتاااااش اسااااات

 (3/179ج1379)فردوسی،                              

ای شاداب رستم به قرارگاه رسید. نظری به سُرخه افکند. پور افراسیاب را چون سروی آزاد دید اندامی چون شیر داشت و چهره

بدون درنگ فرمان داد او را به دشت ببرند با جلاّد و خنجر و اما احساسی برخورد نکرد و مانند بهار، زلف سیاه برچهره افتاده 

 محکم بسته مانند گوسفند برروی خاک بیفکنند.تشت سپس دستانش را با کمند 

جدا  تن سرخهسر سیاوش را بریدند با همان خنجر و در همان تشت سر از تورانیان گونه که گاه به انتقام خون سیاوش همانآن

 کنند.

رخه نگااااه کاااارد پااااس پیلااااتن  بااااه سااااُ

 بااارش چاااون بااار شااایر و رخ چاااون بهاااار

 بفرمااااود پااااس تااااا برناااادش بااااه دشاااات

 خَااااامّ کمناااااد ببندناااااد دساااااتش باااااه

 بسااااااان ساااااایاوش ساااااارش را ز تاااااان

 چاااااو بشااااانید طاااااوس ساااااپهبد برفااااات

 باااادو ساااارخه گفاااات ای ساااارافراز شاااااه

 سااایاوش مااارا باااود هااام ساااال و دوسااات

 مااااارا دیاااااده پُااااار آب بُاااااد روز و شاااااب

 چنااااین گفاااات رسااااتم کااااه گاااار شااااهریار

 همیشااااااااه دل و جااااااااان افراساااااااایاب
 

 یکااااای سااااارو آزاده بُاااااد بااااار چمااااان 

 ز مشااااك ساااایه کاااارده باااار گاااال نگااااار

 و روز بانااااااان و تشااااااتابااااااا خنچاااااار 

 بخوابناااااد بااااار خااااااک چاااااون گوسااااافند

 ببرنّاااااااد و کااااااارگس بپوشاااااااد کفااااااان

 بااااه خااااون ریخااااتن روی بنهاااااد تفاااات

 چاااه ریااازی همااای خاااون مااان بااای گنااااه؟

 رواناااااام پُاااااار از درد و اناااااادوه اوساااااات

 همیشااااه بااااه نفاااارین، گشاااااده دو لااااب

 چناااااان خساااااته دل شااااااید و ساااااوگوار

 پاااااار از درد باااااااد و دو دیااااااده پاااااار آب
 

 (3/181ج1379)فردوسی، 

گناه خون مرا بر زمین سو رفت سُرخه به توس گفت ای مرد دلاور چرا بیتوس شتابان جهت اجرای فرمان رستم به آن

و خویشاوند من بود از  همدمسن و سال و دوست عزیز من بود من بیش از شما در غم او سوگوارم زیرا او ریزید؟ سیاوش هممی

فرستم دل توس به رحم آمد و احساس من شب و روز گریانم و به عاملان قتل او نفرین می هآن هنگام که سیاوش کشته شد

اندوه سُرخه را به گوش رستم رسانید و از او بخشایش درخواست کرد اما رستم پاسخ داد اکنون که شاه و من و همه ایرانیان از 
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یفر این کردار ناشایست خود تمامی عمر داغدار سُرخه اندوه سیاوش دل خسته و سوگواریم شایسته است که افراسیاب هم به ک

ای پس از لحظهو بدهد زواره چنان کرد  روزبانانبه برادرش زواره دستور داد تشت و خنجر را به  با خشم و خروش باشد. پس

 آویخت. سرش را برای عبرت یاران افراسیاب از پا بر دار  مجازاتگاه تن بیسر سُرخه را در همان تشت بریدند آن

ارش این صحنه دردناک خطاب به جهان و قطعه کردند و بر خاک افکندند. فردوسی بزرگ پس از گزسپس پیکرش را قطعه

اگرچه  شود.کنی؟! در حماسه خون، خون شسته میفرماید. ای گیتی چرا پروردگان خویش را نابود میها میالبّته به انسان

گناهی نوه خود، سیاوش را به قیمت جان این جوان از دست دادن او باید تاوان بیگناه بود امّا افراسیاب با سُرخه بی

 پرداخت.می

 همااااااان تشاااااات و خنجاااااار زواره بباااااارد

ــــد زار ــــر ببرّی ــــه خنج ــــرش را ب  س

 بریاااااده سااااار و تااااانش بااااار دار کااااارد

 بااااران کشااااته از کااااین برافشاااااند خاااااک

 جهانااااااا چااااااه خااااااواهی ز پروردگااااااان

 

 بااااااادان روز باناااااااان لشاااااااکر ساااااااپرد 

 شــــید و برگشــــت کــــارزمــــانی خرو

 دو پااااااایش زباااااار سرنگونسااااااار کاااااارد

 تااااانش را باااااه خنجااااار بکردناااااد چااااااک

 چااااااااه پروردگااااااااان داغ دل بردگااااااااان

 (همان)                                                    

 گیری نتیجه. 13

استاد  گستراند.پرورد و میمیزاید، اسطوره است. اسطوره به مانند مادری است که حماسه را همچون فرزند میحماسه زاییدۀ 

های او را نیز در ابیاتی های انسانی سیاوش، کاستیدر داستان سیاوش ضمن بر شمردن زیبایی ظاهری و منش فرزانۀ توس

 کند از جمله: متناسب با روند داستان بیان می

عمل کرده و با قرینه سازی های متناسب موجب شده تا  سنجیدهفردوسی در الگوبرداری داستان سرخه از سیاوش بسیار 

 خواننده با تداعی معانی و با شنیدن و خواندن یك داستان، داستان دیگر را به یاد آورد و مقایسه نماید.

 یان مادر و خواهران بزرگ شده بود. سرخه از همه گونه نعمت برخوردار بود.اما سرخه، شاهزاده ای که در کاخ پدر و در م

دوران خردسالی، نوجوانی و جوانی را متناسب با شرایط خاص هر سن پشت سر گذاشته بود. پدرش افراسیاب او را به فرماندهی 

سپاه برگزیده بود که انصافاً شایستگی آنرا نیز داشت. سرخه با سیاوش همسال و همبازی و دوست بود. سرخه برادر فرنگیس 

 بود که سیاوش با او ازدواج کرده بود.

رشد و نمو سیاوش در محیطی دور از پایتخت او . معنا بوداین وطن برایش بیت بزرگ شد بنابردر محیطی دور از پایتخسیاوش 

بزرگ شدن در محیط پهلوانی سیستان و زندگی با جنگ افزار و فنون رزمی احساسات . را نسبت به ایران بیگانه ساخته بود

های کودکانه به وسیلۀ رستم با ابزار رزمی سیاوش به دور از زادگاه خویش به جای بازی. دالشعّاع قرار داده بوکودکی او را تحت

 بود. « کودکی پهلوان»بزرگ شده است. بنابر این سیاوش دوران بچگی نداشت و از همان خردسالی 

های فراوان دار از نعمتسیاوش و سرخه هر دو پاک طینت، جوان و دارای آرزوهای فراوان بودند. هر دو شاهزاده یکی برخور

 بزرگ شد و دیگری در غربت و به دور از مهر و محبت پدر و مادر. 

و جوانمرگ جهان هست را سیاوش دو بار ازدواج کرد و دارای دو فرزند شد. سرخه این مرحله را تجربه نکرد و به اصطلاح ناکام 

 های پدر گردید.اه طلبیشد و سرخه قربانی انتقام خون ج. سیاوش در اثر زن بارگی پدر و نیرنگ نامادری قربانی ترک کرد

مادر، بوی تن گرم نظر به اینکه از خردسالی زیر نظر رستم پرورده شد که زن در آن نقشی نداشت و طبعاً از مهر مادری آغوش 

 بود.  و شیر خوردن از سینه مادر را تجربه نکردهمادر دست نوازشگر مادر 

ا مرکز رویدادهای سیاوش، زیبایی  بیش از اندازه و به تعبیری زیبایی او زیباتر از حسُن یوسف بود که او رای های اسطورهاز ویژگی

داشت هم از جهت خداگونگی و هم از نظر داد، شیفتگی سودابه که هفت سال وی را تا مرز پرستش دوست میعاشقانه قرار 
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کرد. و های زمینی را درک نمیدیگر بود و به دلیل فرشته سانی عشق های باطنی بود اماّ سیاوش از جنسزیبایی ظاهری و منش

 رانی و هرزه درایی مفهومی نداشت. سوز و گداز عاشقانۀ سودابه برای او جز هوس
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